نمایش نامه :زال و رودابه
دراین نمایش نامه یکی از اعضای گروه نقش (مهراب) و دیگر عضو گروه نقش( سیندخت) را بازی می کند.
[bookmark: _GoBack]شخصیت های نمایش نامه: (مهراب) (سیندخت)
(سیندخت و مهراب در حال گفتگو هستند، مهراب بسیار خشمناک است. سیندخت زیر لب آرام حرفی را زمزمه می کند). 
سیندخت: زمانه را می بینی مهراب ؟درختی می کاریم. آبیاری اش می کنیم نگهداری اش می کنیم برو بار می دهد میوه های درشت آبدار شاخه های سنگین سر فرود آورده.
(زیز لب انگار که با خودش حرف می زند...)
سیندخت: درست مثل دختر ما....
چو بر شد به خورشید و شد سایه دار                                  به خاک اندر آمد. سر مایه دار
 مهراب: کنجکاوانه چه می گویی؟
سیندخت:
چنان دان که رودابه را پور سام                                        نهانی نهاده است هرگونه دام
ببرده است روشن دلش را ز راه                                       یکی چاره مان کرد باید نگاه
(مهراب به تندی از جا می جهد و با عصبانیت فریاد می زند)
مهراب:
همی دان که رودابه را رود خون                                           بروی زمین برکنم هم کنون
سیندخت: آرام باش مهراب! گویا سام هم با این ازدواج موافقت کرده است.
(مهراب متفکر کمی قدم می زند.)
مهراب: اگر همه چیز به خوبی تمام شود ،هرگز دامادی به شایستگی زال پیدا نخواهیم کرد.
(و بعد گویا چیزی به خاطرش آمده باشد با نگرانی ادامه می دهد....)
 مهراب: اما اگر پادشاه ایران موافقت نکند آنها همه ی ما را خواهند کشت.
( در همین هنگام سیندخت از صحنه خارج شده نامه ای و با خود می آورد و هر اسان وارد می شود.)
سیندخت: ای امیر بزرگ! گویا لشگریان سام به طرف کابل در حال حرکتند!
 (با شنیدن این خبر مهراب هر دو نگران می شود و خروشان در پی چاره ای می گردد، مهراب نعره می کشد.)
مهراب: می دانی جنگ با شاه ،گیتی ،منوچهر یعنی چه؟ می دانی کابل با خاک یکسان است، هم اینک... رودابه را خواهم کشت، شاید جلوی این جنگ خونریزی گرفته شود.
(سپس رو به پرده داران می گوید...)
مهراب رودابه را دست بسته بیاورید
سیندخت: نه صبر کنید!
(و رو به مهراب ادامه می دهد....)
سیندخت: تصمیم خطرناکی گرفته ای چطور می توانی روی دخترمان شمشیر بکشی. آیا از خدا نمی ترسی؟
مهراب: اگر رودابه به ازدواج با زال نمی اندیشید، جان مردم کابل این گونه به خطر نمی افتاد.
سیندخت: آرام باش ! من فکری دارم. چاره کار به من بسپار، اگر راضی نشدی هر چه خواستی همان کن.
اگر چند باشد شب  دیرباز                                                                برو تیرگی هم نماند دراز
شود روز چون چشمه روشن شود                                               جهان چون نگین بدخشان شود
کلید خزانه را به من بسپار تا باجواهرات فراوان ،کنیزان غلامان و پیشکش های بسیار به سراغ سام و لشگریانش بروم و خود با سام صحبت کنم!
مرا رفت باید به نزدیک سام                                                    زبان برگشایم چو تیغ از نیام
بگویم بدو آنچه گفتن سزد                                                      خرد خام گفتارها را پزد
  ز من رنج جان و ز تو خواسته                                            سپردن به من گنج آراسته
مهراب:
کنون ای خردمند بستان کلید                                           غم گنج هرگز نباید چشید     
 مگر شهر کابل نسوزد به ما                                            چو پژمرده شد برفروزد به ما

